
ذکر دریای پارس 
در  آثار حافظ ابرو

ل داود سیدعلی آ

شهاب	الدین	عبدالله	بن	عبدالرشید	خوافی	بهدادینی	مشهور	به	حافظ	ابرو	
بزرگ	ترین	و	مشهورترین	مورخ	و	جغرافی	نویس	ایران	در	قرن	نهم	هجری	
است.	او	نخست	در	خدمت	امیر	تیمور	وارد	شد	و	پس	از	مرگ	او	در	زمرۀ	
ق[،	 	850 درگذشت	 779ـ	 ربیع	الاخر	 ]متولد	 شاهرخ	 سلطان	 نزدیكان	
جانشین	وی،	در	آمد.	او بیشتر	تألیفات	و	آثار	خود	را	به	خواهش	و	یا	دستور	
شاهرخ	در	شهر	هرات	به	رشتۀ	نگارش	درآورد	و	در	آخر	به	سال	833	و	بنا	
به	قولی	دیگر	در	834ق/	1430م	در	زنجان	درگذشت.	از	وی	چند	اثر	مهم	

در	تاریخ	و	جغرافیا	در	دست	است.	
مجمع التواریخ  زبدةالتواریخ،	 از:	 تاریخی	وی	عبارتند	 آثار	 مفصل	ترین	
سلطانیه،	ذیل جامع التواریخ رشیدی	و	مجموعۀ تاریخی حافظ ابرو.	اما	این	
نوشته	های	مفصل	درهم	آمیخته	و	مغشوش	است	و	با	آنكه	بیشتر	آنها	تا کنون	
به	چاپ	رسیده	لیكن	تصحیح	منقّحی	که	تكلیف	آثار	او	را	به	دقت	تعیین	کند،	
یكی	 عیناً	 او	 تاریخی	 نوشته	های	 از	 قسمت	هایی	 است.	 نشده	 عرضه	 هنوز	
است.	حتی	مقدمۀ	جغرافیای	او	بدون	هیچ	گونه	تغییر	و	یا	تلخیصی	در	برخی	
از	مجموعه	های	تاریخی	تكرار	شده	است.	معلوم	نیست	تخلیط	ها	و	درهم	
آمیختگی	ها	را	مؤلف	شخصاً	انجام	داده	یا	هنرنمایی	کاتبان	آثار	اوست	که	تا	

این	حد	دست	تصرف	و	تعدی	در	آثار	این	نویسندۀ	پرکار	زده	اند.	
یای	 پیش	از	آنكه	به	بررسی	جغرافیای	حافظ	ابرو	و	توصیف	او	از	در
یا	در	نوشته	های	تاریخی	 یم	به	اختصار	به	بررسی	ذکر نام	این	در پارس	بپرداز
یخ  یخ رشیدی،	مجمع التوار یم.	حافظ	ابرو	در	ذیل جامع التوار او	می	پرداز
میان	 به	 را	 آن  نواحی	 و	 شهرها	 فارس،	 ایالت	 نام	 مكرر	 یخ	 زبدةالتوار و	
ایالت	 این	 بر  آن	 از	 اعصار	قبل	 و	 از	حوادثی	که	در	قرن	هشتم	 و	 می	آورد	
که	 رویدادهایی	 و	 وقایع	 و	 از	درگیری	ها	 به ویژه	 و	 رانده	 رفته	سخن	 وسیع	
بین	امیران	ایلخانی	و	اتابكان	فارس	رفته	و	حوادث	تیمور	و	جانشینانِ	او	
در	فارس	مطالبی	مستند	نقل	کرده	است.	متأسفانه	او	متذکر	وقایع	تاریخی	
یای	فارس	نشده	و	یا	آنكه	واقعۀ	قابل	نقلی	در	 مربوط	به	سواحل	و	بنادر	در
آن	دو	سه	قرن	مذکور	در	آن	حوالی	رخ	نداده	است.	تنها	یک		بار	در	ضمن	
داده	 یای	فارس	روی	 به	حوادثی	که	در	کنارۀ	در شرح	وقایع	سال	817ق	
اشاره	می	کند.	به	گفتۀ	او	پس	از	آنكه	شاهرخ	میرزا	تیموری	ایالت	فارس	
او	 ده	هزار	سوار	ملازم	 داد	 بهادر	واگذار	کرد	و	دستور	 مضراب	 امیر  به	 را	
را،	 ناحیۀ	هرموز	 تا	 از	خوزستان	 آن	حدود	 امنیت	 تأمین	 مأموریت	 باشند،	
یای	عمان	و	در	جنوب	کرمان	قرار	داشت،	به	او	محول	کرد.	 که	در	کنارۀ	در
منظور	حافظ	ابرو	از	ناحیۀ	هرموز	ظاهراً	همان	است	که	حمدالله	مستوفی	
در	نزهةالقلوب	یاد	کرده	است.	به	نظر	وی	هرموز	ناحیه	ای	در	کنارۀ	خلیج	
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کتابی	 ابرو	 حافظ  جغرافیای 
شناسایی	 باب	 در  مستند	 و	 مفصل	
به	 آنكه	 با	 و	 است	 اسلامی	 کشورهای	
در	 کتابی	 آن	 اساس	 مؤلف،	 تصریح	
مع	هذا	 است،	 عربی	 زبان	 به	 جغرافیا	
بخش	 جمله	 از	 یادی،	 ز بخش	های	
ماوراءالنهر،	 و	 خراسان	 مجلد	 اعظم	
و	 است	 ابرو	 حافظ	 شخص	 تألیف	
و	 عینی	 مشاهدات	 حاصل	 آن،	 بیشتر	
به	 کمتر	 و	 اوست	 میدانی	 پژوهش	های	

منابع	مكتوب	اتكا	دارد.	
جغرافیا	حاوی	دو	جلد	کلی	است:	
بر	جغرافیای	عمومی	 اول	مشتمل	 جلد	
دیگر	 مناطق	 برخی	 شرح	 و	 جهان	
اسلام،	 جهان	 غرب	 کشورهای	 چون	
فصل	 دو	 و	 است	 عراق	 و	 عربستان	
کرمان	 و	 فارس	 به	 اختصاص	 آن	 بلند	
ایالت	 دو	 تاریخ	 ویژۀ	 هم	 بخشی	 دارد.	
فارس	و	کرمان	است.	مقدمۀ	کتاب	در	
مطالبی	 شامل	 و	 کیهان	نگاری	 زمینۀ	
دریاها،	 اقلیم	ها،	 زمین،	 شكل	 دربارۀ	
و	 کوه	هاست	 و	 رودها،	 دریاچه	ها،	
غرب	 از	 را	 اسلامی	 ممالک	 ترتیب	 به	
دوم	 جلد	 است.	 داده	 توضیح	 شرق	 به	
است	 ماوراءالنـهر	 و	 خراسان	 خاص	
تفصیل	 از	 قسمت	ها	 سایـر	 نسبت	 به	 و	
نخست	 بخش	 است.	 برخوردار	 بیشتر	
و	 رسیده	 طبع	 به	 مجلد	 سه	 در	 اکنون	
خوزستان،	 فارس،	 به	 آن	 دوم	 مجلد	
در	 وی	 است.	 یافته	 اختصاص	 عراق	
اینجا	نخست	از	عبّادان،	شهری	کوچک	
ساحل	 بر	 که	 فارس	 دریای	 شمال	 در	
یا	و	کنار	دجله	قرار	گرفته،	نام	برده	و	 در
گوید:»عبّادان	به	مثل	جزیره	ای	است	و	
در	آنجا	کشاورزی	و	باغ	کمتر	است«.	

است.	 گرفته	 قرار	 کرمان	 جنوبی	 در	ضلع	 و	 است	 عمان	 یای	 در و	 فارس	
از	 یكی	 میرزا،	 فرمان	شاهرخ	 به	 و	 بعد	درگذشت	 اندکی	 امیر	مضراب	 این	

فرزندانش	به	نام	ابراهیم	سلطان	بهادر	به	جانشینی	او	تعیین	گردید.1
ایران	 جنوبی	 مناطق	 حوادث	 ذکر	 ضمن	 در	 وی	 دیگر	 جای	 همچنین	
بر	هرموز	حكم	 که	 ملوکی	 او	سلسله	 گفتۀ	 به	 می	کند.	 یاد	 پارس  دریای	 از	
آنان	 اطاعت	 از	 که	 زمانی		 و	 می	کردند	 تبعیت	 کرمان	 حكام	 از	 می	راندند	
سرمی	پیچیدند	به	سختی	سرکوب	می	شدند.	وی	در	زبدةالتواریخ	به	خصوص	
از	حوادث	ایالت	هرموز	در	کنارۀ	دریای	پارس	و	ملوکی	که	بر	آنجا	حكومت	
می	کردند	با	تفصیل	و	دقت	سخن	می	راند.	در	شمار	این	حوادث	حملۀ	ملک	
و	 هرموز	 ملوک	 سرکوبی	 و	 کرمان،	 بی	رحم	 و	 سرسخت	 حكمران	 قاورد،	
عمان	است.	به	گفتۀ	وی	در	سال	643	ق	رکن	الدین	محمود	احمد	که	ملک	
هرمز	بود،	گاه	با	ملوک	کرمان	به	معارضه	برمی	خاست	لیكن	همواره	از	عهدۀ	
مقابله	با	آنان	برنمی	آید.	هرموز	بعدها	به	تصرف	مبارزالدین	محمد	درآمد	و	
لشكرکشی	مولانا	شمس	الدین	صاین	قاضی	به	منظور	تصرف	مجدد	آنجا	به	

نتیجه	ای	نینجامید.
***

تعریف	 را	 پارس	 یای	 در ابرو،	 آن	حافظ	 در	 که	 برجستۀ	مهمی	 اثر	 اما	
کرده،	کتاب	جغرافیای	اوست.	وی	در	مقدمۀ	کتاب	نقل	می	کند	که	در	سال	
817ق	کتابی	در	جغرافیای	کشورهای	اسلامی،	که	به	زبان	عربی	بود،	به	
ترجمه	و	سپس	تكمیل	 به	 تا	 را	مأمور	کرد	 ابرو	 او	حافظ	 و	 دادند	 شاهرخ	
آن	 مختصر	 که	 آمده	 مطالبی	 کتاب	 مقدمۀ	 در	 در این باره	 گمارد.	 همت	 آن	
تحقیق	شكل	 داعیۀ	 را	 ]شاهرخ[	 شعاری	 سلطنت	 است:»حضرت	 چنین	
عالم	و	کیفیت	برّ	و	بحر	و	سهل	و	جبل	و	کمیّت	طرق	مسالک	ممالک	که	
به	 اشراف	 و	 اکابر	 و	عام	است	و	صدق	رغبت	 آن	مطلوب	خاص	 دانستن	
مطالعۀ	آن	معلوم،	در	خاطر	خطیر	خطور	نمود،	و	کتابی	عربی	در	معرفت	
عرض	 محل	 به	 رفعت	 با	 حضرت	 به	 صورالاقالیم	 و	 مسالک	الممالک	
از	 گردانیده	 فارسی	 به	 را	 آن	 که	 داشت	 عرضه	 بندگان	 کمترین	 این	 رسید.	
اشارت	 کند.	 اضافت	 آن	 با	 باشد	 داشته	 فن	 بدین	 تعلق	 آنچه	 دیگر	 کتب	
این	بحور	و	مسود	 را	که	غواص	 این	کمینه	 یافت	و	 نفاذ	 بدین	معنی	 عالی	
این	سطور	است	همیشه	در	خاطر	اختلاجی	می	بود	که	آنچه	از	احوال	کلی	
مشاهده	 برأی	العین	 بعضی	 و	 فن	 این	 کتب	 از	 بعضی	 گشته،	 معلوم	 عالم	
افتاده«	در	کتابی	تألیف	نماید.	تألیف	جغرافیا	ظاهراً	تا	سال	823ق	به	طول	
ابرو	است،	اما	بعید	می	نماید	که	 اثر	حافظ	 انجامیده،	گفته	اند	این	آخرین	
834ق،	که	سنۀ	درگذشت	اوست،	همچنان	اوقات	خود	را	به	 وی	تا	سال 

بیكاری	سپری	کرده	باشد.	
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مورد	دریای	عمان	به	کار	برده	اند،	از	جمله	محمد	بن	نجیب	بكران	در	کتاب	
خود	موسوم	به	جهان نامه	تألیف	سال	605ق،	با	آنكه	از	دریای	پارس	و	بحر	
یا	را	 عمان	تحت	عناوین	جداگانه	نام	برده	لیكن	اشاره	می	کند	که	این	دو	در
یكی	دانسته	اند.	عین	عبارت	او	چنین	است:	»عرض	دریای	پارس	از	حدود	
پارس	تا	حد	زنگبار	پانصد	فرسنگ	باشد	و	جایی	باشد	که	به	هفتصد	رسد...	

یا	تیره	رنگ	باشد...«. و	آب	این	در
پارس	هر	دویكی	 این	بحر	و	بحر	 باب	بحر	عمان	گفته:	»که	 اما	در	 و	
است	به	سبب	آنكه	ولایت	پارس	بر	جانب	شمال	اوست	و	ولایت	عمان	بر	

جانب	مغرب	او...	«.	2
کنارۀ	 جغرافیایی	 اماکن	 سایر	 و	 قصبات	 و	 شهرها	 به	 به	اختصار	 اینک	
ولو	 خود،	 جغرافیای	 در	 ابرو	 حافظ	 که	 می	کنیم	 اشاره	 فارس	 دریای	

به	اختصار،	به	شرح	و	وصف	آنها	پرداخته	است:	
این	مدینه	را	از	حساب	 ابن	حوقل	 مهروبان:	مدینه	ای	کوچک	است	و	
فارس	گرفته	است	و	نزدیک	دریاست3.	و	در	جای	دیگر	گوید:	»مهروبان	
یا	بر	کنار	شهر	می	زند	و	هوای	 شهری	است	بر	کنار	دریا،	چندان	که	موج	در
بیشتر	 آن	 از	ریشهر	است...	دخل	 بهتر	 ناخوشی	 او	در	گرمی	و	عفونت	و	
ایالت	 جنوبی	 ضلع	 نباشد«.	 میوه	ای	 هیچ	 خرما	 جز	 و	 باشد	 کشتی	ها	 از	
به	 و	 شروع	 عبّادان	 از	 پارس	 دریای	 کنار	 ابرو	 حافظ	 عقیدۀ	 به	 خوزستان	

مهروبان	پایان	می	گیرد.	
اُبلّه:	شهرکی	کوچک	است	اما	بساتین	بسیار	دارد.	رود	فرات	از	شرق	

ابلّه	می	گذرد.	چنانكه	شهر	ابلّه	در	میان	دو	آب	است«.4
از	 بعد	 توابع	ولایت	فارس	است	و	عرب	 از	 جزیرۀ	قیس:	»این	جزیره	
آنكه	این	جزایر	بگشادند	روی	به	زمین	فارس	نهادند	و	این	جزیره	را،	که	نامی	

دیگر	داشت،	قیس	نامیدند«.	
حدود فارس:	»رکن	شرقی	اعمال	کرمان،	رکن	غربی	اعمال	خوزستان،	
رکن	شمالی	متصل	به	اعمال	اصفهان	و	رکن	جنوبی	دریاست	که	بر	حدود	
آن	 و	صورت	 دریا	 ساحل	 بر	 است	 هرمز	 نواحی	 آن	 و	سرحد	 است	 کرمان	
برین	شكل	است«.	متأسفانه	همۀ	نسخه	های	خطی	و	چاپی	فاقد	این	شكل	

است.	
 ماندستان:	»بیابانی	است	سی	فرسنگ	در	سی	فرسنگ،	در	آن	دیه	ها	و	

یا	افتاده	است«.5 نواحی	است	و	بر	ساحل	در
 سیراف:	شهری	بزرگ،	آبادان	و	پرنعمت	و	محل	کاروان	ها	و	کشتی	ها.	
از	 و	 رود	 قیس	 تا	جزیرۀ	 که	 از	ساحلیات	 است	 »اعمالی	 وثاویه:  هرو 

توابع	کیش	باشد«.	
یا	نزدیک	قلعۀ	امیر	فرامرز	بن	هداب.	 یشهر:	»شهرکی	است	بر	کنار	در ر

خوزستان	 شهرهای	 وصف	 به	 سپس	
فارس	 ایالت	 به	 آخر	 در	 و	 کرده	 توجه	
و	 است	 پرداخته	 آن	 جزایر	 و	 بنادر	 و	
مخصوصاً	اشاره	می	کند	که	جزیرۀ	کیش	
فارس	است.	 از	جزایر	مهم	خلیج	 یكی	
از	 زیادی	 تعداد	 نام	 قسمت	 این	 در	 او	
نامشان	 یا	 امروزه	 که	 می	برد	 را	 جزایر	

تغییر	کرده	و	یا	از	میان	رفته	اند. 
نقشه	هایی	 ابرو	 حافظ	 کتاب	 در	
نظر	 به	 اما	 است،	 داشته	 وجود	 هم	
تصویر	 که	 نقشه	ها،	 این	 کراچكوفسكی	
در	 هم	 فارس	 خلیج	 و	 مدیترانه	 دریای	
ابرو	 حافظ	 ترسیم	 است،	 آنان	 زمرۀ	
نیست	و	بلكه	او	آنها	را	از	آثار	پیشینیان	
برگرفته	است.	متأسفانه	اکثر	نسخه	های	
این	 فاقد	 او	 جغرافیای	 موجود	 خطی	
آنها	 جای	 و	 است	 تصاویر	 و	 نقشه	ها	
چند	 در	 جمله	 از	 است.	 مانده	 خالی	
اختیار	 در	 آنها	 عكس	 که	 مهمی	 نسخۀ	
است،	با	آنكه	تصاویری	وجود	دارد،	اما	
در	میان	آنها	نقشۀ	جداگانه	ای	از	دریای	

پارس	دیده	نمی	شود.
ابرو	در	کتاب	خود	از	خلیج	 حافظ	
فارس	با	نام	دریای	پارس	نام	می	برد.	اما	
از	محدودۀ	فعلی	 او	 نظر	 محدودۀ	مورد	
دریای	 شامل	 و	 وسیع	تر	 فارس	 خلیج	
عمان	و	بخش	هایی	از	اقیانوس	هند	هم	
می	گردد.	در	جایی	آورده	است	که	دریای	
پارس	از	کرانه	های	عبّادان	و	بصره	آغاز		

می	شود	و	تا	هند	ادامه	دارد.	
که	 جایی	 او	 نظر	 به	 ترتیب	 این	 به	
شهرت	 عمان	 دریای	 نام	 به	 امروزه	
از	 جزئی	 و	 پارس	 دریای	 ادامۀ	 یافته	
جغرافی	دانان	 نیز	 او	 از	 پیش	 است.	 آن	
در	 را	 تعابیری	 چنین	 گاه	 اسلام	 جهان	
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آن	 شرق	 در	 است...	 عَبّادان	 نزدیک	
جزیرۀ	کیش	واقع	شده...	جزیرۀ	کیش	
عمان	 میان	 است...	 بصره	 و	 هند	 میان	
عقاقیر	 و	 است	 بزرگ	 جزیرۀ	 فارس	 و	
جزایر	 از	 لاو	 »جزیرۀ	 دارد...«.	 بسیار	

دریای	فارس	است«.
مذکور	 رسالۀ	 در	 ترتیب،	 همین	 به	
به	کرّات	 ابرو	 حافظ	 جغرافیای	 همانند	
آمده	و	حدود	 میان	 به	 پارس	 نام	دریای	
خلیج	 سراسر	 ابرو	 حافظ	 همانند	 را	 آن 

فارس	و	دریای	عمان	دانسته	است.	
جغرافیایی	 اثر	 نیز	 ابرو	 حافظ	
خلاصةالبلدان  نام	 به	 دیگری	 مختصر	
نشده	 معرفی	 در	جایی	 کنون	 تا  که	 دارد	
از	 است.	 نگرفته	 قرار	 بررسی	 مورد	 و	
این	اثر	تنها	یک	نسخۀ	خطی	به	شمارۀ		
در	 بریتانیا	 موزۀ	 کتابخانۀ	 در	 	078375
دست	است.	متأسفانه	تصویر	این	کتاب	
یابیم	 در	دست	نیست	تا	با	مطالعۀ	آن	در
در	آنجا	دربارۀ	دریای	پارس	چه	مطالبی	

بیان	شده	است؟	

پانوشت ها
1.	زبدةالتواریخ،	به	تصحیح	کمال	حاج	سیدجوادی،	

588/1	و	حاشیۀ	آن.	
2.	جهان نامه،	به	تصحیح	دکتر	محمدامین	ریاحی،	21.
دکتر	صادق	 تصحیح	 به	 ابرو،	 حافظ  جغرافیای  	.3

سجادی،	99/2.
4.	همان،	84/2.
5.	همان،	125/2.

6.	همان،	137/2ـ138.	

هوای	آن	گرمسیر	است	به	غایت	و	از	عفونت	هوا	و	ناخوشی	آب،	هیچ	کس	
یا	که	به	 جز	مردم	آن	ولایت	به	تابستان	آنجا	نتواند	بودن،	و	از	آنجا	جز	متاع	در

کشتی	ها	آورند	و	ماهی	و	خرما	و	کتان	ریشهری	هیچ	چیز	نخیزد«.6 
رم،	 جزیرۀ	 خارک،	 جزیرۀ	 هنگام،	 جزیرۀ	 پارس:  یای  در جزایر  برخی 

جزیرۀ	بلور،	سیف	البحر.	
انهار پارس: حافظ	ابرو	همچنین	در	قسمت	ذیل	جغرافیای	فارس	نهرها	
و	رودهای	این	سرزمین	را	که	در	آنجا	جاری	شده	و	سپس	به	دریای	فارس	
می		ریزند	برشمرده	و	سپس	گزارش	راه	ها	و	مسافات	و	منزلگاه	های	آن	ایالت	
یا	و	به	شهر	مهروبان	 را	داده	است.	به	گفتۀ	او	راهی	که	شیراز	به	ساحل	در

می	رسیده،	شصت	و	دو	فرسنگ	بوده	است.
یعنی	 893ق،	 سال	 به	 شده	 تألیف	 جغرافیایی،	 رسالۀ	خطی	 یک	 در	
دو	ـ	سه	دهه	پس	از	وفات	حافظ	ابرو	که	متضمن	جغرافیای	مختصر	جهان	
یاد	شده	است،	 فارس«	 با	عنوان	»دریای	 فارس	 از	خلیج	 نیز	 است	 اسلام	
کادمی	علوم	تاجیكستان	 این	رساله	که	در	کتابخانۀ	انستیتوی	شرق	شناسی	آ
نگه	داری	می	شود،	و	عكس	آن	به	لطف	دوست	گرامی	علی	بهرامیان	به	دست	
من	رسیده،	نویسنده	در	موارد	متعدد	از	دریای	فارس	و	موقعیت	جغرافیایی	
آن،	شهرها،	بنادر	و	جزایر	آن	یادکرده	است.	از	جمله	در	برگ	790	یكی	از	
ارزش	 این	رساله	 را	توصیف	کرده	است.	 نام	جزیرۀ	خالدات	 به	 آنجا	 جزایر	
ویژه	دارد	و	جا	دارد	جداگانه	به	طبع	برسد.	اینک	به	عنوان	نمونه	به	برخی	از	

موارد	مندرج	در	این	رسالۀ	خطی	اشاره	می	گردد:
عَبّادان:	برِ	دریای	فارس	واقع	شده	از	جانب	شرقی	و	تا	ساحل	چهار	
]برگ	 است[.	 ]راه	 نیم	 و	 مرحله	 یک	 بصره	 تا	 عَبّادان	 از	 و	 است	 مرحله	

792ب؛	و	793	الف[.	
 مهروبان:	شهری	کوچک	است	و	بعضی	از	بلاد	فارس	گرفته	اند	]برگ	

793	ب[.
فارس	 بلاد	 به	 خوزستان	 حدود	 غرب	 جانب	 از	 فارس:	 یای  در ذکر 
و	 جبال	 و	 اصفهان	 شمال	حدود	 تا	جهت	 غربی	 حدّ	 تمام	 و	 است	 محیط	
از	جانب	جنوب	دریای	فارس	و	از	جانب	مشرق	حدود	کرمان	و	از	جانب	
و	 جبل	 بلاد	 حدود	 شمال	 حدّ	 تمام	 و	 خراسان	 و	 فارس	 بیابان	های	 شمال	
نهایت	فارس،	ناحیت	یزد	است	از	جانب	شرق	و	نهایت	حدّ	جنوب	سیراف	

...]برگ	794	ب[.
فارس«	 دریای	 جزیره	های	 »ذکر	 عنوان	 تحت	 رساله،	 دیگر	 بخش	
اختصاص	به	معرفی	و	شناسایی	جزیره	های	کوچک	و	بزرگ	خلیج	فارس	
دارد.	در	این	بخش	از	جزایر	متعددی	چون	بحرین،	کیش،	خارک،	و	چندین	
جزیرۀ	دیگر	سخن	رفته	است.	از	جمله	چنین	آورده	است:	»جزیرۀ	خارک	
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